
  2ادبي علوم و فنون 

 ي كردند؛ ملاحسين واعظ كاشفي كليه و دمنه را به انشاي دوره هاي مشكل را به زبان ساده بازنويسي مي ـ برخي از نويسندگان كتاب» 4«گزينه  -1
  (آسان) عنبران) (تاريخ ادبيات) (مژدهبازگرداند و آن را انوار سهيلي ناميد. » قرن دهم«خود  

  (متوسط) عنبران) (تاريخ ادبيات) (مژدههاي فكري سبك خراساني است.  حماسي و باور به اختيار و اراده از ويژگي ي ـ رواج روحيه» 2«گزينه  - 2

 ي تيموريان بر ايران از ميان رفت.  ف شد و در قرن هشتم با سيطرهني كم كم در قرن هفتم ضعيفـ نثر » 1«گزينه  - 3

  (متوسط) عنبران) (تاريخ ادبيات) (مژده

  هاي سبك قرن پنجم و ششم است. بررسي ساير ابيات: دهد كه از ويژگي ـ در اين بيت شاعر به مخاطب پند و اندرز مي» 3«گزينه  - 4

  مصراع دوم به فراق معشوق اشاره دارد. گراست. همچنين در  ) بيت اول از نظر فكري غم1

  ) برتري عشق بر عقل. 2

  هاي فكري سبك عراقي هستند.) داراي ويژگي 1و  2و  4) پرهيز از زهد ريايي. (... ابيات 4

  (متوسط)عنبران) (تاريخ ادبيات)  (مژده

هاي هجايي اركان، مختلف اسـت:   اما در اين بيت نشانه طور مساوي تكرار شود هاي هجايي يك ركن بايد به ـ در اوزان همسان نشانه» 3«گزينه  - 5
  شود) (در اين پاسخ مصراع اول تمام ابيات بررسي مي

 ام  د  دا ش دي در م د ري ف  نا  م  را جان

 ـ  Υ  ـ Υ ـ ـ Υ Υ ـ Υ  ـ   Υ  ـ ـ
  (هجاهاي اركان، تكرار هجاهاي ركن اول نيست.)

  بررسي ساير ابيات: 

  فظ  حا  سر  نِ  را  پي  گر د هد خا دا خُ غزَ با  رين  د  »:1«گزينه

  جان  غِ  را  چِ  بي  غي  دان  بِ دد گر رنِ ت مق مي  چش  چ  »:4«گزينه

 Υ  ـ ـ  ـ Υ ـ ـ ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  

)تكرار هجاهاي مفاعيلن )  Υ چهار بار  

  »: 2«گزينه 

  دي  مـ آ  دان  زنِ حِ تا مفـ دي مـ آ دان  خن  ز  رو امـ

  ـ  Υ ـ  ـ  ـ Υ ـ ـ ـ Υ ـ ـ  ـ  Υ  ـ ـ

  تكرار هجاهاي ركن مستفعلن، چهار بار

  (دشوار) هاي آوايي همسان) عنبران) (پايه (مژده

  شود)  هجا كمتر دارد: (فقط مصراع اول بررسي مينسبت به ساير اركان يك » هر مصراع«بيت ـ ركن آخر اين » 2«گزينه  - 6

  ريد گ  من  ري خا بِ دان رن يِ سِ كا  لين  فا  س در

  ـ Υ  ـ  ـ ـ Υ ـ ـ ـ Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ

  بررسي ساير ابيات: 

  بت  را  ش  كو  بت  با  ك كو دي رك ت سس دن  گر  ك  هين )1

  ت  نسَ  وا  رضِ  غ  با  )2
 ا

 ين
  جا  اين  ت  نسَ  سا  را  خُ  يا  جا

  تن  گش  ز  با  يد  شا  نَ در از را د صو مق  بِ  لِ  طا )4

  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  Υ ـ ـ ـ Υ ـ ـ  ـ  Υ  ـ 

)ي فاعلاتن هر سه بيت از تكرار چهار بار كامل وزن واژه )  Υ  .(دشوار) هاي كلام) عنبران) (هماهنگي پاره (مژدهتشكيل شده است  

 يك هجا نسبت به ساير اركان كمتر دارد:  ،هاي اين بيت مصراعآخر ـ ركن » 3«گزينه  - 7

 وند ر را صح بِ بان خو  ك  يد  شا نَ

Υ ـ  ـ  Υ  ـ ـ Υ ـ ـ Υ ـ 
 فعل فعولن فعولن  فعولن

   ها:  ير گزينهبررسي سا

  شود) (فقط مصراع اول بررسي مي

هـ نان  چِ  ن قا  في رع ح دت صتنَد  كسَ شِ ب  

Υ ـ  ـ   Υ  ـ ـ Υ ـ ـ Υ ـ ـ  

  فعولن فعولن فعولن  فعولن

  

  ها  ر  صي  تقَ  آن  رِ  عذ در اي د شي دي اَن  چِ  لد  اي )1

ُـ  اي )4   ما  مِ  با  بر  وي  ر  مي خشُ ما مِ نا خشُ ف  س  ي

  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ ـ ـ Υ ـ ـ ـ  Υ  ـ  ـ 

  مستفعلن  مستفعلن لنمستفع  مستفعلن 

  (متوسط)هاي كلام)  عنبران) (هماهنگي پاره (مژده



  هاي هجايي و اركان مصراع چهارم بدين صورت است: ـ نشانه» 4«گزينه  - 8

  موست  ر  دا  پنِ  در  زِ  يد  زا  با  ك  هر

  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  فاعلن  فاعلاتن  فاعلاتن

  آيد)  (هجاي كشيده پايان مصراع بلند به حساب مي

  ها:  بررسي ساير گزينه

  »: 1«گزينه 

  گار  ز  رو  دين  چن  د  بو  هان  پنِـ  ر  كفُ  دا  پيِ  د  زهـ

  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  فاعلن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

  »:2«گزينه 

ر  نَ  تا  رم  تي  چر  نَ  ني  را  پم  پر  

Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  

  فعولن (مفاعي)  مفاعيلن  مفاعيلن

  »:3«گزينه 

  دم  شو  گ  مي  زي  با  بِ  تي  دس  جا  ك  هر

  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

  (متوسط) هاي كلام) عنبران) (هماهنگي پاره (مژده

  ه وجود دارد:ـ در اين بيت دو تشبي» 2«گزينه  - 9

  ) فشرده: موي ميان (ميان (كمر) مانند موي باريك است.)1

  ) گسترده: حلقه مانند زناّر بر ميان كفر (كافر) ببند.2

  ها:  بررسي ساير گزينه

  ي دل (فشرده يا بليغ): دل مانند غنچه  غنچه»: 1«گزينه 

  نامه طي شود (گسترده) من مانند قلم سربردارم (گسترده) ـ روزگار فرقت مانند »: 3«گزينه 

   )فشرده(علمَ آه: آه مانند علم (پرچم) »: 4«گزينه 

  )دشوار(عنبران) (درس سوم ـ تشبيه)  (مژده

  ـ » 4«گزينه  -10

  ي خطّ: خطّ (موي روييده بر صورت) كه مانند سبزه است. سبزه»: ب«بيت 

  اقليم وجود (وجود همانند اقليم و سرزمين)»: د«بيت 

  )(متوسطس سوم ـ تشبيه) عنبران) (در (مژده

  ها:  بررسي ساير گزينهگاه ارزان و گاه گران (وجه شبه).  به)  ـ عشق (مشبه) مانند متاع (كالا) (مشبه» 2«گزينه  - 11

  ي آذر (مشبه به) و زيبايي (وجه شبه محذوف) ي ماني و لعبت خانه باغ (مشبه) مانند (ادات تشبيه) صورت خانه»: 1«گزينه 

مشبه) كوكب (مشبه به)، روشني (وجه شبه محذوف) / همت (مشبه)، سما (مشبه به)، بلندي (وجـه شـبه محـذوف) / حلـم     راي (»: 3«گزينه 
  (مشبه) زمين (مشبه به)، وقار (وجه شبه محذوف) / طبع: (مشبه)، هوا (مشبه به)، لطافت (وجه شبه محذوف) 

  شبه هميشه محذوف خواهد بود.  اجل (مشبه)، تيغ (مشبه به)، تشبيه بليغ است و وجه»: 4«گزينه 

  )ساده( عنبران) (درس سوم ـ تشبيه) (مژده

   : ها گزينهبررسي ساير ». ابر تيره رنگ«؛ يعني ابر قير رنگ »رنگ است«معناي  به» گون«ـ در اين بيت » 2«گزينه  -12

  ادات وار است. (مانند آسمان است). وار دامان مراد ناكسان، آسمان»: 1«گزينه 

  ادات سان: ستوري مانند كوه. سان ستوري كوه»: 3«گزينه 

  ادات تو به آفتاب ماني: تو مانند آفتابي. ماني»: 4«گزينه 

  (متوسط)عنبران) (تشبيه)  (مژده



سان: ادات تشبيه ـ همـه از    به ـ به  شود: مرغكان بهار: مشبه ـ دلشدگان: مشبه  اهده ميـ فقط در اين بيت هر چهار ركن تشبيه مش» 4«گزينه  -13
  هوش رفتند (بيهوش) و همه بماندند ز هال (آرامش و قرار را از دست دادند): وجه شبه

  ها:  بررسي ساير گزينه

  خميدگي محذوف:به ـ همچون: ادات / وجه شبه  سهي سرو (قد): مشبه ـ كمان: مشبه»: 1«گزينه 

  : ادات / وجه شبه محذوف: با ارزش به ـ همچو به ـ در مكنون: مشبهدعا: مش»: 2«گزينه 

  به ـ چون: ادات / وجه شبه محذوف: شيرين و گوارا ي نوش: مشبه : مشبه ـ چشمهتلب»: 3«گزينه 

  (متوسط)عنبران) (درس سوم ـ تشبيه)  (مژده

 ها:  بررسي ساير گزينه ـ در اين بيت تشبيه وجود ندارد.» 3«گزينه  -14

  يار نامتناسب جهنمّ است: تشبيه بليغ اسنادي ديدار (چهره)»: 1«گزينه 

  شمع رخ: رخ مانند شمع (تشبيه بليغ اضافي)  »: 2«گزينه 

  روي ماه: روي مانند ماه (تشبيه بليغ اضافي)»: 4«گزينه 

  (متوسط) عنبران) (درس سوم ـ تشبيه) (مژده

ساير ابيـات يـك    در. ي به) ) به (ميوه) روي (رو (چهره) مانند ميوه2 / ) لب لعل (لب مانند لعل)1در اين بيت وجود دارد:  ـ دو تشبيه» 1«گزينه  - 15
  ها:  بررسي ساير گزينهتشبيه موجود است. 

  سيب زنخدان: زنخدان (چانه) مانند سيب»: 2«گزينه 

  سگ نفْس (نفس مانند سگ) »: 3«گزينه 

  حوادث مانند سيل)سيل حوادث (»: 4«گزينه 

  (متوسط) عنبران) (درس سوم ـ تشبيه) (مژده


